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  :چکیده 

نوشتار و بخصوص زبان  –پردازد كه به نظر مي رسد میان رياضیات و ارتباطات اقناعي  اين مقاله به اين نكته مي
درحالیکه علم رياضیات از ماھیت عیني برخوردار  .در حالت عمومي وجه اشتراک ناچیزي برقرار باشد –تاري گف

شخصیت، زبان  است در حالیکه کلام در بر دارنده عناصري ذھني نظیر خصلت صدا، آھنگ کلام، تماس چشمي،
   .بدني و امثال آن است

موفقیت سخنراني شفاھي قبل  .ھمانندي بسیاري با يکديگر دارند آيد اين دو قلمرو اما برخلاف آنچه به نظر مي
بنابراين آنقدر ھم  .از ھر چیز به میزان دقت ساختار آن متکي است و رياضیات ھم که تماما با دقت سر و کار دارد

ي بر عجیب نخواھد بود اگر فکر کنیم که با بکارگیري مفاھیم رياضي در ارائه شفاھي مي شود به نحو چشمگیر
کارامدي و اثرگذاري آن افزود

شفاھيارتباطات اقناعي، نوشتار، رياضیات، گفتار، زبان بدن، ارتباطات:کلید واژه ھا

 

ریاضیات در ارتباطات اقناعی

 در حالت عمومي –نوشتار و بخصوص زبان گفتاري  –با نگاه اول به نظر مي رسد میان رياضیات و ارتباطات اقناعي 
علم رياضیات از ماھیت عیني برخوردار است در حالیکه کلام در بر دارنده عناصري  .وجه اشتراک ناچیزي برقرار باشد

   .شخصیت، زبان بدني و امثال آن است ذھني نظیر خصلت صدا، آھنگ کلام، تماس چشمي،
موفقیت سخنراني شفاھي قبل از ھر  .ندآيد اين دو قلمرو ھمانندي بسیاري با يکديگر دار اما برخلاف آنچه به نظر مي

بنابراين آنقدر ھم عجیب  .چیز به میزان دقت ساختار آن متکي است و رياضیات ھم که تماما با دقت سر و کار دارد
نخواھد بود اگر فکر کنیم که با بکارگیري مفاھیم رياضي در ارائه شفاھي مي شود به نحو چشمگیري بر کارامدي و 

   .زوداثرگذاري آن اف
 فیلمنامه،: سه عامل اصلي دخیل در تولید يک فیلم موفق عبارتند از آنچنان که در صنعت سینما گفته مي شود،

: به ھمین صورت نیز عوامل سه گانه مھمي که سخنراني موفقي را رقم مي زنند عبارتند از .فیلمنامه و فیلمنامه
   .ساختار و ساختار ساختار،

تصور مي کنم ھمه ما بتوانیم بپذيريم  . قانع نشده ايد بیايید با موضوعي پیش پا افتاده تر آغاز کنیماگر با توضیحات بالا
چنآنچه بتوانید متن خوبي را به نگارش درآوريد در آنصورت کاملا  .که خوب صحبت کردن با خوب نوشتن در ارتباط است

   .در مسیر تدارک يک سخنراني شفاھي موثر قرار داريد
  
ھا نیز درمورد  عمدتا به مساله موثر نويسي خواھیم پرداخت زيرا دقیقا ھمان ايده اکنون به بعد براي سھولت کار، از

   .بیان شفاھي کارامد و اثرگذار کاربرد دارند
  

  بدانید که دقیقا چه چیزي انجام مي دھید
  

و حتي گاھي به  –قوه خود عمل نمي کنند علت اينکه بسیاري از شرکتھاي اقتصادي منطبق بر ظرفیتھا و امکانات بال
 براي مثال .اين است که از تعريف صحیح کسب و کاري که به آن مشغولند ناتوانند –ورطه ورشکستگي نیز مي افتند 

فريبندگي و اعتماد به نفس و غیره  عشق، احساسات آمیخته به محبت، شرکتھاي عطرسازي به جاي مايعات معطر،
فضیلت  شرکتھاي صنعت تغذيه عاري از کاربرد مواد شیمیايي نیز مقدم بر چنین فرآورده ھايي، .را مي فروشند

 خطرپذيري، حس آزادي، کارخانجات خودرو نیز به جاي حمل و نقل، .خالص و طبیعي بودن را ارائه مي دھند اصیل،
واقعیت اين است که درمورد کلیه  .فروشند خودانگیختگي و اعتبار و وجھه ناشي از محصولات را ارائه مي کنند و مي

صنايع و تولیداتي که ھزاران نمونه از آنھا يافت مي شود بايد دقیقا مشخص شود که به راستي و حقیقتا به چه 
  .وجود دارد وھزاران نوع از اينھا براي نحوه انجام کاري که به آن مي پردازيم -مسائل و موضوعاتي مرتبط مي گردند

زيرا گوناگوني و تنوع بسیارزيادي براي انجام کار براي ما وجود دارد، ولیکن عملاًتنھا دو  .خوش اقبال اند نويسندگان
از ھم تمیز دادن اين دو سبک بسیار حائز اھمیت است زيرا نه تنھا کاملاً با  .نوع اساسي و بنیادين نوشتار وجود دارد

بر ھمین اساس اگر به خوبي  .ر نقطه مقابل ھم واقع مي شونديکديگر متفاوتندبلکه در پاره اي موارد کاملا د
تشخیص ندھیم که مطابق با کدام سبک مي نويسیم و متوجه تفاوت آن از نوع ديگر نباشیم به احتمال زياد مرتکب 

  اين دو شیوه کدامند؟ و تفاوتشان از ھم چگونه است؟ .اشتباھات جدي و فاحشي خواھیم شد

  تن تفسیريبه نوش نگرش اساسي



 بايستي نگرش مناسب ار آنجا که مقاصد نوشتن ابتکاري و تفسیري بسیار از ھم متفاوتند پیش از ھرچیز قابل توجه،
   .نسبت به سبک نوشتاري مورد استفاده تان اتخاذ کنید

نوشتن ابتکارينوشتن تفسیري

کتب  طرحھا، گزارشات، متنھايي از قبیل يادداشتھا،
وھشي و پژمقالات  خبرنامه ھا، شي،آموزراھنماي

اصلي اين اطلاع رساني و آگاھي بخشي از مقاصد.غیره
.شیوه نگارش محسوب مي شوند

 اشعار، رمانھا، متوني ھمچون داستانھاي کوتاه،
 نمايشنامه ھاي صحنه اي، نمايشنامه ھاي راديويي،

ايجاد .فیلمنامه ھاي تلويزيوني و سینمايي و غیره
و تفريح از اھداف اساسي اين فرم نوشتاري  سرگرمي

 .ھستند

  
  نگرش نوشتن ابتکاري

افزون بر اين تفريح و سرگرمي  .ھرکسي در پي چیزي که شما به رشته تحرير درمیآوريد به خواندن روي مي آورد
   .مطلوب و دلخواه ھمه افراد است

  
  نوشتن تفسیرينگرش 

اکثر افراد به اينکه فردي بخواھد آنھا را راھنمايي و توصیه  .ھیچ کس تمايلي به خواندن آنچه شما مي نويسید، ندارد
   .کند و آموزش بدھد اشتیاقي ندارند و ممکن است ترجیح دھند که سرگرم کار ديگري باشند

زيرا به طرز موثري ماھیت  مبالغه و اغراق کرد،برضرورت درک وتشخیص اتخاذ نگرش نوشتن تفسیري نمي توان 
  :به چند نمونه از آن اشاره مي کنیم .وجوھره بسیاري از آنچه مي نويسید راتغییر مي دھد

  
  بروشور مصور تجاري  .آ

در ارتباط با يک چنین کتابچه ھاي خوش  .يکبار سفارشي براي نوشتن يک بروشور مصور تجاري به من داده شده بود
  : ھر و پرخرجي دو چیز حتمي استظا
  
   .تقريبا تمام شرکتھا با ھرمیزاني از وسعت خود را ناچار از تولید آنھا مي بینند● 
   .به ندرت کسي زحمت خواندن آنھا را به خود مي دھد● 
  

وشتم نمي خوانند، بروشوري را نوشتم که مردم اصلاً بعد از اين نگرش مبتني بر اينکه ھیچکس آنچه را که من ن
مردم عملاً به شرکت براي در خواست نسخه ھاي ديگري براي دادن به دوستان، مشتريان و ھمکاران حرفه  .نخوانند

  !اي تلفن کردند
  
  محصول رکود .ب

يک محصول با فروش رکود و کم  در موقعیت ديگر، از من خواسته شد تا يک فعالیت اگھي بازرگاني براي رونق دوباره
با به کارگیري نگرش نوشتن تفسیري دريافتم که سه فايده اصلي محصول به درستي کشف نشده  .را توسعه دھم

چرا؟سازندگان احساس کردند که ھر چیزي در باره محصولاتشان مھم مي باشد، از اين روسالھا به طور  .اند
ت انبوه ديگر اطلاعات با علاقه کم نسبت به خريداران بالقوه پنھان سیستماتیک اين سه فايده اصلي محصول تح

فعالیت جديد آشکارا بر فايده ھاي اصلي محصول متمرکز بود؛عملاً ھمه اطلاعات ديگر به زمینه و سابقه  .مانده بود
   .افزايش يافت% ٤٠در نتیجه، در سال اول فروش آن تقريباً  .انتقال داده شد يا حذف گرديد

–و بايستي  -ا در نظر گرفتن برخي اختلافات جز ئي، اين نگرش نوشتن تفسیري درست به ھمان صورت مي تواندب
   .ھم به گفتار به کارگرفته شود

  
  به نوشتن تفسیري  رويکرد اساسي

را مي  اصولاً بدلیل اينکه نوشتن ابتکاري و تفسیري اھداف و نگرشھاي متفاوتي دارند، اساساً رويکردھاي متفاوتي
  .طلبند

  رويکرد نوشتن ابتکاري
   .با زبان بازي کنید تا لذت را ايجاد کنید

  .به بیان ديگر، مھارت و تبحر زباني تان را براي ايجاد سرگرمي و تفريح استفده کنید

  نوشتن تفسیري رويکرد
ماھرانه و ھوشمندانه از زبان،  با اين حال ھرگز استفاده .اطلاعات را براي ايجاد رغبت و علاقه ساماندھي کنید

ھنرنمايي ادبي را  .اطلاعات کسل و ملال آور را جذاب نمي کند؛ براي جذاب کردن، اطلاعات را ساماندھي کنید
   .بر محتوي متمرکز شويد .فراموش کنید

  .استاکنون از بحث نوشتن ابتکاري خارج مي شويم، چرا که اغلب آنچه مي نويسیم، و مي گويیم، تفسیري 

  چیست؟" نوشتار خوب"منظورمان از 



   .گرديم حال به مفھوم چگونگي کاربرد رياضیات در نوشتار خوب، و گسترش معنايي آن در گفتار خوب بر مي
زمانیکه افراد يک متن تفسیري را مي خوانند يا به گفتار تفسیري گوش مي دھند، احتمالاً در مورد آن به عنوان خوب 

" خوب"گويید متني يا گفتاري  اما زمانیکه شما مي .شايد خود شما ھم اين کار را انجام دھید .ننديا بد قضاوت مي ک
   .است واقعاً آنچه منظورتان است بیان مي کنید

آشکار و موجز : گیرند معمولاًبیشتر مردم دو معیار را براي ارزيابي خوب بودن در نظر مي بعداز برخي کشمکش و بحث،
   .و کوتاه

ياضیات متکي بر تعاريف روشن و بدون ابھام است؛ اگر شما در مورد مسئله اي آگاه نبوده و آن مسئله براي شما ر
از اين رو، در اينجا درصدد بررسي اين معیارھا به طور مشروح براي  .آشکار نباشد احتمال پیداکردن راه حل کم است

" خوب"براي تست و آزمايش اينکه متن يا سخنراني عملاً - فرمول شبه رياضيو حتي  - ايجاد و ارائه تعاريف عیني 
  .است، ھستیم

  وضوح .الف
  چگونه وضوح و آشکاربودن يک متن را مي فھمید؟

  :کنید حتمالاً به شکل زير عمل ميا .ولي به آن جواب بدھید آيد، اگرچه اين يک سوال بي معني به نظر مي
  چه چیزي اين متن را آشکار مي کند؟: سوال
   .درک آن آسان است: جواب
  چه جیزي درک آن را آسان مي کند؟: سوال
   .ساده است: جواب
   منظورتان از ساده بودن چیست؟: سوال
  .آشکار است: جواب

 . .زيرا ساده است . . . . . .متن آشکار است زيرا درک آن راحت مي باشد .در واقع به دوري حول يک دايره مي انجامد
   .زيراآشکار است . . . . . .
ادفھا تفاوتھاي جزئي با ھم دارند و دقیقاً موافق ھم با اين حال متر .مترادفند" ساده" و" راحتي درک" ،"آشکاربودن"

کنید آشکار است احتمالاً  اما آنچه فکر مي .نیستند، بنابراين اين مورد بستگي به شناخت و درک ذھني خودتان دارد
  .براي افراد ديگر آشکار نباشد

براي دست يافتن به  .ول رياضي استتقريباً مثل يک فرم به عنوان يک تعريف عیني،" آشکار" اين دلیل نسبت دادن
  :بايستي سه چیز را انجام بدھي -يعني به صورتي که تقريباً ھمه اتفاق نظر دارند آن آشکار است-وضوح و شفافیت

تاکید بر آنچه اھمیت اساسي دارد.  
 دارد) بعدي(برداشتن تاکید از آنچه اھمیت ثانويه.  
حذف آنچه اھمیت ندارد.  

  CL=EDE :به طور خلاصه
   .تنھا اگر چگونگي به کارگیري آن را بلد باشید مثل ھمه فرمولھاي رياضي عمل مي کند و نیازمند قضاوت مي باشد

دراين مورد، اولاً بايستي درمورد آنچه اھمیت اساسي دارد تصمیم بگیريد، يعني چه چیزي ايده ھاي اصلي 
  تان دريافت کند؟ از متن) خواننده(شماست و قصد داريد خوانشگر 

آيد که ھر چیزي اھمیت اساسي دارد، از اينرو  بیان اين امر خیلي ساده به نظر مي .ھمواره انجام آن سھل نیست
اگر ھر چیزي مھم است، پس : دھد ولیکن ضرب المثلي ھست که ھشدار مي .بايستي ھمه چیز مدنظر قرار گیرد

   .چیزي نیست
به بیان ديگر، مگر اين که شما در وھله اول واقعاً آنچه را خوانشگر بداند را مشخص و تعريف کنید، در غیر اين صورت 

کشند و يا با پايان بدون فھم آنچه  در متنتان گم مي شوندو يا از آن دست مي .اين کار را براي شما انجام نخواھند داد
   .خوانده اند، مواجه مي شوند

  دارد چیست؟ اھمیت ثانويهنظر شما در باره عنصر ديگر فرمول، برداشتن تاکید از آنچه 
در  .خواھید ات را نميشما اطلاعات و ايده ھاي اساسي براي غرق شدن در جزئی .آيد تا حدي آسان به نظر مي

از طريق تیترھاي درشت، حروف ايتالیک، کلمات -صورتیکه به طور آشکارا بر آنچه اھمیت اساسي دارد تاکید کنید
اين بدان معناست كه به طور تلويحي تايید  -تاکیدي و زير خط کشیده يا تنھا بواسطه چگونگي ساماندھي اطلاعات

   .دي استكنید كه ھر آنچه مانده غیر تاکی مي
با اين وجود چگونه آنچه اھمیت ثانويه دارد و آنچه  .حال تنھا چیزي که مي ماند حذف کردن آنچه فاقد اھمیت است

فاقد اھمیت است را تشخیص دھیم؟ باز اين نیازمند ارزشیابي و قضاوت مي باشدکه با کمک آزمايشات خیلي مھم 
   .انجام مي گیرد

در واقع، اگر قضاوت  .تشريح مي کند/ ست که يک ايده اصلي يا بیشتر را حمايت واھمیت ثانويه شامل ھر چیزي ا
و  .مي کنید که قسمتي از اطلاعات يک ايده اصلي يا بیشتر را تشريح و حمايت مي کند، در آن صورت آن را نگه داريد

   .گرنه آن را حذف کنید
  ايجاز .ب



  چگونه مي فھمید متني موجزو خلاصه مي باشد؟
  .ر بار ديگر اين سوال بي معنابه نظر مي رسد، بیايید به ان جواب بدھیماگ

  چه چیزي اين متن را موجز و خلاصه مي کند؟:سوال
   .کوتاه مي باشد:جواب
  منظور شما از کوتاه بودن چیست؟:سوال
   .کلمات خیلي زيادي ندارد:جواب
  چگونه مي فھمید که آن کلمات زيادي ندارد؟:سوال
  .موجز مي باشدزيرا :جواب

   . . . . . . .متن موجز است زيرا کوتاه مي باشد .به دوري حول يک دايره مي انجامد باز دوباره،
   .زيرا موجز مي باشد . . . . . . . .زيرا کلمات بسیار زيادي ندارد

جاز، متن شما بايستي دو معیار را داشته براي دست يافتن به اي .باز تقريباً يک فرمول رياضي براي حل مسئله داريم
  :بايستي  .باشد

طولاني به آن اندازه که ضروري است، باشد.  
کوتاه به آن اندازه که امکانپذير است، باشد.

  Co= LS :به شکل نماد

ا فھمیده ر" طولاني به آن اندازه که ضروري است " را انجام داده باشید، قبلاً " شفافیت"اگر به درستي معیارھاي 
به معناي پوشش تمام ايده ھاي واجد اھمیت اساسي که تشخیص داده ايد، و ھمه ايده ھاي داراي اھمیت  .ايد

   .يا تشريح اين ايده ھاي اساسي است/ثانويه براي حمايت و
اگر  .شندلازم به ذکر است که ھیچ چیزي در مورد تعداد کلمات گفته نشد، زيراارزش زيادي ندارد و نا مربوط مي با

 ١٥٠٠اگر  .کلمه بايستي به کار رود ٥٠٠باشد، پس "طولاني به آن اندازه که ضروري است"کلمه  ٥٠٠متني داراي 
نکته اساسي اين است که ھرچیزي که بايستي در متن باشد به طور  .کلمه مي خواھد پس اين درست مي باشد

  .کامل در آنجا آمده است

  چیست؟" آن اندازه که امکانپذير استکوتاه به "پس منظور از عبارت

کلمه در باره اين  ٣٠٠مگر اينکه در شروع بیان کنیم که من نبايد بیشتر از  .بار ديگر، با تعداد کلمات کاري نداريم
   .باشد کلمه ضرورت حداقل و كمینه مي ٥٠٠موضوع بنويسم، زيرا احتمالاً 

نه به اين خاطر  .اي توانايي ماندن ھرچه نزديکتر به كمینه مي باشدبه معن" کوتاه به آن اندازه که امکانپذير است" 
نکته  .معنايي ندارند" کوتاه"و " طولاني"بلکه به طور مجرد، اصطلاحات  که مردم متون کوتاه را ترجیح مي دھند،

   .ارنداصلي اين است که ھمه کلمات بیشتر از كمینه به کاھش شفافیت و وضوح در بیان و نوشتار گرايش د
 ٥٢٠کلمه انجام گیرد و شما  ٥٠٠با " طولاني به آن اندازه که ضروري است"اگر  .نبايد در اين مورد سخت گیري کرد

کلمه  ٦٥٠با اين حال، اگر  .ضرري ندارد .کلمه استفاده کنید، در آن صورت احتمالاً يک امرو سبک شخصي است
  .و خواننده گیج، کسل و يا در متن گم مي شود -واھد شداستفاده نمايید، مطمئناً متن کاملاً آشکار نخ

  :ايجاز .بطور خلاصه، ايجاز به معناي بیان آنچه بايستي با کمترين تعداد کلمات گفته شود مي باشد

از طريق فراھم کردن بھترين ساختار اطلاعات به شفافیت کمک مي کند.  
 و رغبت خواننده را نگه مي داردبا ارائه بیشترين اطلاعات در کمترين زمان علاقه.  

  تراکم .ج
در رياضیات تراکم شامل  .نسبت به شفافیت و ايجاز، مفھوم زياد آشنايي نیست، ولیکن به اندازه آنھا اھمیت دارد

  :موارد زير است

اطلاعات دقیق  
ارتباط منطقي

  D= PL :به بیان ديگر 

  اھمیت اطلاعات دقیق
يکي از آنھا اھل  ".ھوا امروز خیلي گرم است" که دو نفر ديگر آنجاست و گفته مي شود، فرض کنید وارد اتاقي شديد



ديگري اھل خارطوم مي باشد؛ براي  .درجه سانتیگراد است ٢٣به معناي تقريباً "گرم "ھلسینکي است؛ در ذھن او 
   .درجه سانتیگراد است ٤٠او گرم به معناي 

اما  .د چرا که ھر کسي ايده کاملاً متفاوتي نسبت به آنچه مي خواھید بگويید داردتقريباً با شروع بدي مواجه شده اي
اکنون ھیچ جايي براي " .درجه سانتیگراد است ٢٨؛ دماي ھوا "امروز ھوا خیلي گرم است " تصور کن که مي گويي، 

جه سانتیگراد است و اين شما در ٢٨ھر دوي آنھا کاملاً مي دانستند که دماي بیرون  .تعجب و سردرگمي وجود ندارد
به کارگیري و استفاده ھرچه بیشتر اطلاعات دقیق در يک متن به  .اي بوديد که اين دما را خیلي گرم درک مي کرده

  :دھد نويسنده دو برتري و امتیاز مھم مي

کنترل ذھن  

ري خوب در پي دستیابي به از اصطلاح کنترل ذھن آشفته نشويد زيرا اين دقیقاً ھمان چیزي است که نويسنده تفسی
زيرا آنھا مي  .او نیازمند ذھن خواننده است تا تنھابه مسیري که او ھدايت مي کند برود نه ھر جاي ديگر .آن است

، "بزرگ"، "سرد"، "گرم"نظیر ) "کلمات دو پھلو" به اصطلاح(توانند در شیوه ھاي مختلف و ناآشنا و اصطلاحات مبھم 
خطا و  .، و غیره تفسیر گردند و اجازه فرار را به ذھن خواننده براي فرار از کنترل نويسنده بدھند"بد"، "خوب"، "کوچک"

متن منجر به اشتباه اتفاقي زياد مھمي نیست؛ با اين وجود، اجتناب ناپذير است كه بسیاري از کلمات دو پھلو در يک 
  . سردرگمي، ملالت و بي رغبتي خواننده بشوند

  

اعتماد خواننده  

اعتماد را بوجود مي آورد، زيرا به خواننده مي گويد که نويسنده واقعاً آنچه در باره اش  به کارگیري اطلاعات دقیق
   .صحبت مي کند آشناست

اگر درصدد رساندن معني  .ل و مباحثه اساسي استاعتماد خواننده در ھر نوع متني مھم مي باشد، اما در استدلا
و مقصود و نکته اي ھستید اولین کار به چالش کشیدن داده ھاي شما بوسیله خواننده است، با اين حال اين اولین 

نوشتن دقیق تضمین مي کند که بحث در باره نتايج و پیامد  .عکس العملي است که نوشتار مبھم باعث مي شود
مي باشد، يعني آنچه بايستي نتايج از آنھا استخراج گردد، نه اينکه کل چیزھا را براي بررسي بیشتر  ھاي اطلاعات

  .نیاز داشته باشیم و به آنھا برگرديم

  اھمیت ارتباط منطقي
براي معنادار کردن، داده ھا بايستي براي ايجاد اطلاعات  .کافي نیستند به تنھايي)امور واقع(داده ھاي دقیق 

  .سازماندھي شوند، يعني به درک خواننده کمک کنند

  :دو آزمايش مھم وجود دارد ھنگام تبديل داده ھا به اطلاعات
  تناسب-١

ضروري به درک و فھم آسیب مي آيا واقعاً قسمت خاصي از داده ھا نیاز است؟ ھمانطور که ديده ايم، داده ھاي غیر 
   .رسانند و سرانجام اعتماد را تضعیف مي کنند

  .بدين سان، ھر نوع داده اي که به فھم کمک نمي کند و يا اعتماد را افزايش نمي دھد بايستي حذف گردد

  برداشتھاي غلط -٢
: به عنوان نمونه .ستي آشکار شودارتباط منطقي بین داده ھا براي جلوگیري از نتیجه گیريھاي غلط خواننده، باي

ممکن است يک موقعیت خاص با يک موقعیت عام اشتباه شود؛ ممكن است كه اعتبار يک موفقیت بنظر تنھا متعلق 
به يک شخص باشد درحالیکه آن موفقیت عملاً به يک گروه تعلق دارد؛ سیاست و خط مشي يک شرکت احتمالاً تنھا 

د است در حالیكه ممكن است كه چنین تلقي شود كه در ھمه شرايط و موقعیتھا در شرايط خیلي خاص قابل كاربر
   .قابل اعمال است

براي حصول اطمینان مبني بر آشکار بودن ارتباط منطقي داده ھا، تا آنجائیکه امکانپذير است دو قسمت از داده ھا را 
ا به طور گسترده از ھم جدا شدند، ارتباط زمانیکه داده ھ .نزديک ھم، ترجیحاً پھلوي راست ھمديگر قرار دھید

   .منطقي شان پوشیده و پنھان مي شود و احتمالاً خواننده نمي تواند با آنھا ارتباط برقرار کند
  شما چه چیزي مي خواھید؟خوانندگان شما چه چیز مي خواھند؟

شان براي نوشتن متنشان مي  هبارھا از نويسندگان غیر حرفه اي سوال کردم ھنگامیکه در جلوي صفحه كلید رايان
از چه " "چگونه مي توانم متن را ارائه کنم؟"نشینند به چه چیزي فکر مي کنند؟ معمولاً جوابھا بدين صورت بود، 

   .و غیره" با چه نظم و ترتیبي بايستي ايده ھاي اصلي ام را قرار دھم؟" "آھنگ و سبکي بايستي استفاده کنم؟
روع کني، يعني به خودت بگويي كه کسي نمي خواھد آنچه مي نويسم را بخواند، در معھذا، اگر با نگرش درست ش

پیش از ھر چیز ديگري، بايستي دلايلي را پیدا کني که چرا مردم  .اينصورت اولین کار شما شامل موارد بالا نمي شود
   .بايستي وقتشان را براي خواندن نوشته تو صرف کنند

نید براي خواندن آنچه نمي خواھند، مجبور کنید، و يا حتي اگر وقتشان را به آن اختصاص به طورکلي، مردم را نمي توا



   .دھند
اگر خوب  .مشخص و تعیین کند براي نمونه، گزارشي را تولید مي کني که فرصتھايي براي فروش و سود بیشتر را
تي بخوانند احتمالاً توجه کامل آنھا نوشته نشود، حتي مردمي که آن را به عنوان قسمتي از حرفه و شغلشان بايس

از طرفي، در صورتي که فوراً نفع شخصي اش را در خواندن آنچه نوشته ايد ببیند، با  .کند را به خود جلب نمي
  !در حقیقت، به احتمال زياد نمي توانید آنھا را از خواندن آن باز داريد .خوشحالي و توجه کامل آن را مي خواند

اي خلق چنین رغبت و علاقه به خواندن وجود دارد، و اين بستگي به نوع خوانندگان و نوع اطلاعات روشھاي زيادي بر
تا زمانیکه اين  .آنچه مھم، اساسي و تمھید مناسبي است تشخیص نیاز ضروري براي استفاده آن مي باشد .دارد

  .نیاز احساس نشود ھیچ چیز ديگري اھمیت ندارد و مھم نیست

بنابراين،  .يک فعالیت شخصي است اما گوش دادن به يک سخنراني فعالیت اجتماعي است) خواندن(خوانش : توجه
در حالیکه اصول اساسي نوشتن خوب و سخنراني خوب ثابت و تا حدي يکسان است، ولي شیوه به کارگیري آنھا 

 .مي تواند به طور محسوسي متفاوت باشد
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